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کتاب الحج
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در دلیل سوم بر استحباب حج صب است که گفتیم با این که بزرگان از فقها و اعاظم، دلیل سوم را قبول کردند، ول ما
با مناقشهای که داشتیم، عرض کردیم که این دلیل نمتواند دلالت بر این مدعا داشته باشد.

دلیل سوم بر استحباب صب ال در رداش

شود و هم صبگوئید اصالة الاطلاق، هم بالغ را شامل مآیا شما نم ،«وید اگر مولا گفت «الحج واجبب ن است کسمم
را، یا وقت مولا مگوید: «له عل الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا»، آیا نمگوئید اطلاق کلمه «ناس»، هم شامل بالغ

مشود و هم شامل صب، پس چرا در این روایات (استحباب حج)، این اطلاق را نمپذیرید؟ این روایات نیز آثاری را برای حج
ذکر کرده و ما بوئیم فرق نمکند این حج را بالغ انجام بدهد یا صب، این آثار، آثاری است برای حج بدون این که فرق باشد

.که بالغ انجام بدهد یا صب

وقت شارع مفرماید: «ضمان الحاج عل اله» یا آثار دیری که در این روایات آمده، این اطلاق دارد. بنابراین، چه فرق میان
این «الحج واجب» و روایات استحباب از حیث اطلاق وجود دارد که «الحج واجب» مگوئید اطلاق دارد، اما در اینجا اطلاق

را انار مکنید؟

پاسخ اشال

در جلسه گذشته بیان شد که پذیرش این اطلاق، یا تمس به عام در شبهه مصداقیه است یا از این باب است که دلیل و حم
نمتواند محقّق موضوع باشد. به بیان سادهتر، اگر مولا در مقام اصل تشریع باشد، متوانیم اطلاقگیری کنیم، مثلا مولا مگوید

فلان عمل واجب است و سخن از بالغ به میان نیاورده است، مگوئیم پس اطلاق دارد، یا این که فلان عمل مستحب است و
نفرموده برای بالغ، پس اطلاق دارد.
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بنابراین، در جای که مولا در مقام اصل تشریع است، مجال برای تمس به اصالة الاطلاق وجود دارد، اما در جای که شارع در
مقام اصل تشریع نیست، بویژه روایات که در مقام بیان فوائد ی واجب است و مگوید این عمل واجب، این فوائد را دارد،
اینجا دیر نمتوانیم به اصالة الاطلاق تمس کنیم؛ زیرا خودِ عقلا (که اصالة الاطلاق ی اصل لفظ عقلائ است) در چنین

مواردی اصالة الاطلاق را جاری نمکنند.

در این روایات که فوائد حج ذکر شده، عقلا اطلاقگیری نمکنند تا بویند مطلقاً چه آن حاج، بالغ باشد و چه صب؛ زیرا
موضوع در این راویات، حج صحیح است و این که آیا حج صب، صحیح است یا خیر؟ اول الدعواست.

به بیان دیر، برای تمس به اصالة الاطلاق و همه اصول عقلاییه، باید دید عقلا در کجا تمس مکنند و کجا تمس نمکنند.
فرض کنید اگر به عقلا بوئیم اگر کارخانهای آثار ی دارو را بوید، آیا متوان گفت که کلامش مطلق است، مگوید این آثار

چه برای مرد و چه برای زن! عقلا چنین اصل را اینجا جاری نمکنند. چه برای بزرگ و چه برای کوچ، چه ایران و غیر
ایران! اصالة الاطلاق که ی اصل عقلای است، باید دید عقلا کجا جاری مکنند و کجا جاری نمکنند.

بدینسان، در جای که در مقام اصل تشریع است، عقلا اصالة الاطلاق را جاری کرده و مگویند شارع وقت تشریع مکند،
در جای کنند، ولصلاة اللیل مستحب»، اینجا عقلا اصالة الاطلاق را جاری م» ،«الحج مستحب» ،«فرماید: «الحج واجبم

که در مقام بیان فوائد و آثار است، در اینجا چیزی به نام عموم و اطلاق و اصالة العموم یا اصالة الاطلاق را عقلا جاری
نمکنند.

در این جا، قرینه هم نداریم که شارع فقط و فقط مخواسته وجوب را بیان کند، در «احل اله الْبيع‏»، در مقابل «حرم الربا»
است که قرینه داریم، ول جای که قرینه نداشته باشیم، اصل این است که مولا در مقام بیان است و ما به اصالة الاطلاق

تمس مکنیم.

خلاصه آن که، مگوئیم این روایات که در مقام بیان آثار حج است، عقلا از این که بوئیم این عمل را مرد انجام بدهد یا زن،
اصل عقلای ر اصالة الاطلاق ین است گفته شود مکنند. ممر اصالة الاطلاق را جاری نمبالغ یا غیر بالغ، از این جهت دی
نیست، شما وقت به عرف مردم مراجعه کنید، برای ی داروی ی آثاری را ذکر مکنند، عقلا مگویند این دارو را که گفته این

آثار را دارد، کلامش اطلاق دارد؛ روز بخوری یا شب، سیر بخوری یا گرسنه، جوان یا پیر باشد.

پاسخ آن است که عرف اصلا اصالة الاطلاق را جاری نمکنند. اینجا هم در این روایات، فقط در مقام آثار حج است، حج
موجب غفران ذنوب است، اما چه بالغ و چه صب در این جهت نیست و ما مگوئیم چون در مقام بیان آثار است، پس باید

مراد، حج صحیح باشد و در این که آیا حج صب صحیح است یا نه، ما تردید داریم، پس نمتوانیم به این روایات برای صحت
حج صب استدلال کنیم.



نتیجه آن که، اولا دلیل نمتواند موضوع خود را اثبات کند، ثانیاً، تمس به عام در شبهه مصداقیه پیش م آید، ثالثاً، باید دید
عقلا اصالة الاطلاق را در کجا جاری مکنند و کجا جاری نمکنند، عقلا مگویند اصالة الاطلاق در جای که مولا در مقام

توان در آنجا اصالة الاطلاق را جاری کرد. مثل این که بسیاری از علما، به اصالةالاطلاق در «احلاست، م مح تشریع ی
اله البیع» تمس مکنند که فرق نمکند عرب باشد یا فارس، بالغ باشد، حت برای صحت بیع صب نیز بعض به

اصالةالاطلاق در «احل اله البیع» تمس کردند.

که در مقام بیان فوائد ی که در مقام اصل تشریع است برای اصالة الاطلاق مجال وجود دارد، اما در جای گوئیم در جایم
چیزی که تشریع شده است و آثارش را بیان مکند، در اینجا عقلا دیر اصالة الاطلاق را جاری نمکنند.

صب ت حججمعبندی ادلّه صح

الناس حج ه علل» بود (یعن ری که در کلمات مرحوم شاهرودی بود، اطلاقات ادله وجوب حجبعد از اجماع، دلیل دی
البیت») که بحث کرده و اشالاتش را ذکر و رد کردیم. بعد از آن، دلیل سوم تمس به اطلاق روایات بود که آثار و فوائد حج را

بیان مکند. عنوان روایات را ذکر کرده و به برخ نیز اشاره شد.

مثلا در روایات آمده: «فَانَّ الْمومن اذَا خَرج من بيته يوم الْحج ‐ يزال ف طَوافٍ و سع حتَّ يرجِع»[1]؛ مؤمن وقت از خانهاش
برای حج حرکت مکند، دائماً ثواب طواف و سع برای او منویسند؛ یعن قدم ظاهری برمدارد، ول هر قدمش ی طواف و

سع است. در اینجا نمتوان گفت که: «المؤمن» اطلاق دارد؛ سواء کان بالغاً أو صبیاً، سواء کان عاقلا أو مجنوناً، یا در روایت
دیری آمده: «من مات ف طَرِيق مةَ ذَاهباً او جائياً امن من الْفَزع اكبرِ يوم الْقيامة»[2]، اگر کس در طریق مه فوت کند چه

در رفتن، چه در برگشتن، در برگشت یعن وقت این برمگردد. فرض کنید دو قدم منزلش مرد، از فزع اکبر در روز قیامت در
امان است.

در اینجا آیا عرف مگوید که این آثار برای حج صب نیز هست؟ معلوم نیست، شاید حدیث اصلا درست نباشد، ثانیاً، تمس به
این، تمس به عام در شبهه مصداقیه است؛ یعن نمدانیم آیا صب از مصادیق حاج است یا خیر، روایات مگوید «إن الحاج»

یا «ضمان الحاج»، ما نمدانیم صبای که به مه مرود، از مصادیق حاج هست یا خیر. ثالثاً، گفتیم عقلا در اینجا تمس به
اصالة الاطلاق نمکنند.

توضیح آن که، اصولیین در این گونه موارد و خطابات (چه در خطابات واجب و چه در مستحب، چه خطابات که در تشریع
باشد و چه در فوائد)، دو مبنا دارند؛ ی مبنا، مبنای مشهور اصولیین است که قائل به انحلالاند و مگویند هر خطاب به تعداد
افراد ملّفین منحل مشود، اگر ی میلیون ملف داریم «له عل الناس حج البیت» به تعداد این ی میلیون منحل مشود و

.لّفم موضوع و ی هم، ی مشود، و هر حم ممیلیون ح ی

فرماید اصلااست که مرحوم امام دارند و اسم آن مبنا، مبنای خطابات قانونیه است. مرحوم امام م در مقابل این مبنا، مبنای



شارع در این خطابات، فقط در مقام جعل ی قانون است و در مقام جعل این قانون، اصلا افراد را در نظر نمگیرد تا چه رسد
به خصوصیات افراد! وقت شارع مفرماید: «اقیموا الصلاة»، اینطور نیست که بوئیم «اقیموا الصلاة»، شامل عاص مشود

و شامل غیر عاص، شامل مسلمان و غیر مسلمان مشود.

ی از حرفهای مشهور، آن است که مگویند کفار همان طوری که ملف به اصول‌اند، ملف به فروع نیز هستند. ی از
مبان همین است که بوئیم شارع وقت مفرماید: «اقیموا الصلاة»، توجه ندارد مخاطبش اعم از مسلمان و غیر مسلمان
است (اعم از بالغ و غیر بالغ، اعم از قادر و غیر قادر، همه را شامل مشود)، بله این خطابات قانونیه، فقط قانون شریعت

اسلام را بیان مکند که در شریعت اسلام، «الحج واجب» و افراد و ملّفین را در نظر نمگیرد. در جای خود، این مبنا را بحث
کرده و دیران 16 ـ 17 اشال بر مرحوم امام کردند و ما همه را جواب دادیم و چهار پنج اشال به ذهن خودمان آمده که آنجا

مطرح کردیم.

بنابراین، کس که در اینجا قائل به خطابات قانونیه است، دیر نباید به اصالةالاطلاق تمس کند؛ زیرا این خطابات در مقام
توجه به افراد و خصوصیات افراد نیست. مرحوم والد ما در همین کتاب الحج جاهای فرمودند که مرحوم امام خودشان به این

مبنای خطابات قانونیه اینجا توجه نداشتند، اگر آن مبنا در ذهن شریفشان بود باید ی فتوای دیری مدادند.

صب ت حجدلیل چهارم بر صح

روایات است که دلالت بر استحباب احجاج دارد، احجاج یعن کس حج دیری را به جا بیاورد؛ یعن به او بوید تلبیه بو، اگر
نوید خودش بوید! طواف کن و اگر نند، خودش جای او طواف کند؛ یعن کس که کم کند حج دیری به جا آورده شود.

بنابراین، احجاج مجرد به حج بردن نیست، بله به معنای دیری را به حج آوردن و انجام حج است.

روایات داریم که مستحب است ول یا غیر ول، صب غیر ممیز را احجاج کند، حت از طرف مولود (که بر بچه ی دو ماهه هم
صدق مکند)، تلبیه بوید و از طرف او طواف کرده و نماز بخواند، آن وقت بوئیم اگر احجاج صب غیر ممیز مستحب است،
به اولویت قطعیه حج صب ممیز که خودش حج انجام مدهد، صب ممیز خودش تلبیه مگوید، خودش طواف مکند، خودش

نماز طواف را مخواند، به اولویت قطعیه بوئیم این ثابت است.

در اینجا اولا باید دید که آیا این روایات، شامل ممیز هم مشود یا نه؟ یا فقط اختصاص به غیر ممیز دارد؟ این روایات در جلد
الصبیان و الحج بهم و جملة است به نام: «باب کیفیة حج باب یازدهم وسائل صفحه 286 ابواب اقسام الحج، باب هفدهم ی

من الاحام»؛ پارهای از احام مربوط به اینه چونه باید حج صب را به جا آورد. صاحب وسائل1 هشت روایت در این باب
ذکر کرده که هم کلمات فقها را ببینید و هم روایت را.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین



[1] ـ «و عنْه عن ابِيه عن زِيادٍ الْقَنْدِيِ قَال: قُلْت بِ الْحسن(عليه السلام) انّ اكونُ ف الْمسجِدِ الْحرام‐ و انْظُر الَ النَّاسِ
عس افٍ وطَو ف الزي  ‐جالْح موي هتيب نم جذَا خَرا نمونَّ الْمكَ‐ فَالَيع  ادا زِيي كَ فَقَالذَلل غْتَمدٌ‐ فَانَا قَاعا تِ ويطُوفُونَ بِالْبي

حتَّ يرجِع.» وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 100، ح 14344- 18.

وباً اةَ ذَاهم طَرِيق ف اتم نم :(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا ننَانٍ عس ناب نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع نْهع [2] ـ «و
جائياً‐ امن من الْفَزع اكبرِ يوم الْقيامة.» وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 100، ح 14346- 20.


